
 تبریز یصحراتاریخی  ناحیهنام بومی  ؛آلان

 )قدرت ابوالحسنی ساغالان(

 

 ( مقدمه1

 

 کوهستان طرفبین شهرهای تبریز و صوفیان، دشت وسیع همواری وجود دارد که نواحی همجوار آن از سه 

است. به  با عنوان صحرا یاد شده ،در کتب تاریخی از این دشتمیباشد.  چه اورمیهوده، یک سویش هم دریاب

شهر داشتن  مرکزیت دلیلبه  ،همچنیناست.  گردیده نامیدهآن ناحیه صحرای تبریز  ش به تبریز،خاطر تعلق

سرد صحرا یعنی سرد و صحرا،  ،منتج از آن اسامیو  سردرود و صحرا ، نامشمحالآن  در (سردری) ودسردر

به هر حال  گفته میشود. نیزشایان ذکر است، به این منطقه دشت تبریز  است. گشتهمکتوب  نیز و سردصحرا

 خواهد گردید. بحث مثالها  ارائهبا  ،آن مکتوب اسامی و تبریز صحرای تاریخی ناحیهمورد  در دوم،قسمت  در

 

این ناحیه  مکتوب یده هایدر نام سردرود از سرد بودن شده کوتاه بری مبنی مستند دلایل ،سوم مبحثدر 

اسم  ،مورد بحث در برخی اسناد تاریخی برای ناحیهملاحظه خواهد شد، همانطوریکه  اقامه خواهد گردید.

 نامهم  ،(قاپیسی گجیل) گجیل درب واحد رایب. در برخی دیگر سرد و صحرا ه،شد ذکرسردرود و صحرا 

سرد نام برده  یااسم سردرود با  نیز،در تبریز  یواحد محله یا کوی. هم سرد ،ضبط گردیده رودسرد دیگر

برای این ناحیه استفاده  زیادی سردصحرا در اسنادیا نام بلوک سرد صحرا ، اینکه مطلب دیگر .شده است

لاف آنچه خیلیها میپندارند، مشخص ، برخاتن ترکیبصفت سرد در ایباید گفت، در اینمورد است.  گردیده

و هوای این دشت و صحرا در مقایسه با اطراف کوهستانی آب  ،ازیرباشد.  نبایستیسردی نسبی صحرا کننده 

به این صحرا و دشت تبریز صفت سرد اطلاق کردن  ،آن بطور طبیعی گرمتر بوه و سردتر نیست. یعنی

  سردرود میباشد. شده کوتاهبلکه، سرد  !میباشدو بی مسمی  طبیعیغیر

 

 کردن فارسیزه عنوان با بحثی فارسیزاسیون،مهم  موضوع با خوانندگان آشنایی جهت ،چهارم قسمت در

 تگو، ذکر گردیده اند.م از محال مورد گفه شو مثالهای است گشته گنجانده ها نوشته در ترکی توپونیمهای

 توضیحاتی بیان شده است.  ترکی زبان در اصوات هماهنگی قانون در مورد ،همچنین در آن قسمت

 

برای نامیدن این ناحیه استفاده  توسط مردمان بومی، مورد بحث محالدر نام  ی مکتوب گشتهکلمه صحرا

بومی، در میان اهالی  نام . آنباشدبومی  اسمترجمه فارسی گشته از یک  ،میرسد به نظرندارد و ای 

منسوخ مورد اشاره نام  ،احتمالاشده است و  ی ناموفقهاروستاهای این ناحیه و نواحی همجوار جستجو

لغتنامه  درکلمه صحرا،  م و نهایی مقاله خواهد آمد،در قسمت پنجهمانطوریکه با وجود این،  .گردیده است



مورد بحث، هم معنی کاملا  برای توصیف ناحیه که گشتهضبط فراخ  و هموار زمین به معنای های فارسی

 همچنین است. شده ضبطهای ترکی فرهنگ به همان معنی در  ،نیز (Alan) کلمه آلان مناسبی میباشد.

 و (Abalan) ، آبالان(Alanduz) به نامهای آلاندوز مورد بحث محال روستای کهن سه اسامی در ،آلان

دشت وسیع واقع  آن متفاوتاز نظر جغرافیایی  قسمت سه در که منعکس گشته است (Sağalan) ساغالان

 است.در گذشته  ناحیه اینبومی برای  ترکانمنعکس کننده رواج آلان در میان  ،این موضوع و گشته اند

همانگونه که  است و مذکور در رابطه با آلان بوده ، هر سه اسم مکانهم جلگهین بدلیل قرار گرفتن در ا

، (و با نام رسمی القلندیس )از محلات فعلی سردرود آلاندوز با آن ریشه یابی گردیده اند. خواهد آمد،

 آبالان( بوده است. Alan diz( یا آلان دیز )Alan düzو ریشه آن آلان دوز ) آلان اوایلبازتابنده موقعیت 

نی آلان عبم( Aba alanاش، آباآلان )ریشه  و قرار گرفته آلان مرکزدر  ،(نام قدیم و اصلی مایان سفلی)

آلان ، ساغ ریشه آن بوده و تبریز آلان راست سمت ،نیز)سهلان(  ساغالان میباشد.مادری، اصلی و مرکزی 

(Sağ alan ) .عنوانی گنجانده  ،همکه راجع به آن میباشد سراب آلان تبریز، آلان مشابه نمونهبعلاوه، میباشد

 شده است.

 

 مکتوب آناسامی و  تبریز صحرای تاریخیناحیه ( 2

 

بین شهرهای تبریز و صوفیان، دشت وسیع همواری وجود دارد که نواحی همجوار آن از سه طرف کوهستان 

طرف جنوب و تبریز این دشت،کوههای سهند، شمال آن دامنه  از یک طرف هم دریاچه اورمیه میباشد. بوده،

، غربش هم دریاچه مذکور رودقات( روداغای/) کوهستان روداقای شرقش کوه میشوو، )گونئی( های جنوبی

در کتب تاریخی از این دشت، با عنوان صحرا یاد شده است. به خاطر تعلقش به تبریز، آن ناحیه  .است

ود )سردری( در آن محال، سردرداشتن شهر  مرکزیتصحرای تبریز نامیده گردیده است. همچنین، به دلیل 

نامش سردرود و صحرا و اسامی منتج از آن، یعنی سرد و صحرا، سرد صحرا و سردصحرا نیز مکتوب گشته 

 گفته میشود. نیزاست. شایان ذکر است، به این منطقه دشت تبریز 

 

بر  بنا است. داده شده نشانآن محال از نقشه ای  1 شکلدر ، تبریزی صحرا ناحیهآشنایی با جهت 

 نقشهدر  ،(Alan) این صحرا و دشت آلان بوده است. آلاناسم بومی  ،در قسمت پنجم استدلالات آورده شده

هم مشخص گردیده اند.  (Rudaqay) قایو رودا (Güney) کوهستانی آن گونئی دو همسایه ،درج گشته

 و ساغالان (Abalan) ، آبالان(Alanduz) آلاندوز ،مورد بحث این مقاله اغلبنام سه روستای همچنین، 

(Sağalan) حال حاضر، از محلات شهر سردرود محسوب  آلاندوز در شده اند. معین ،شده درج در مکانشان

نام رسمی القلندیس دارد. آبالان و ساغالان نیز بترتیب اسامی رسمی مایان سفلی و سهلان دارند. و میگردد 



به خاطر شلوغ گفتنی است،  .در نقشه مشاهده میگردد ،محل شهر باستانی گیلیخان در این دشت هم، بعلاوه

 از حروف لاتین ترکی آذربایجانی استفاده شده است. تنها ،بیشتر نشدن شکل، در نامها

 

 
و ساغالان  در مرکز (Abalan)، آبالان در اوایل (Alanduz) آلاندوز(، Alan) آلان ناحیه :1شکل 

(Sağalan) ناحیه سمت راست 
 

 رایج هم هنوز که گونئیمحال  برای( انزاب) گونئی آلت و( انزاب) گونئی اوست شبیهلازم به ذکر است، 

 تفکیک و آلان آبا و آلان ساغ بنامهای مسمی با عمده بخش دو به نیز را آلان ساکنان بومی ،هستند

 و تر نزدیک آلان ساغ و صوفیان، گونئی اوست به رفت و آمد برای. اند کرده استفاده آنها نموده، ازنامگذاری 

 ،هم راقرار گرفته اند  مکانها این در که روستاهایی ،نیز طببعی بطور. آلان آباو شبستر،  گونئی آشاغی برای

 سول ،بوده روستا این اراضی اورمیه دریاچه تا آبالان، روستای چپ دست ضمنا،. اند نامیده بخششان بنام

 .است نداشته وجود آلانی

مورد بحث  رایج ناحیه ی کتابیمااسبه  ،معتبر اسنادنمونه با ارائه  عنواندر ادامه این ، مختصر آشنایی با این

 :اشاراتی میگردد

 ایلخانی هدور ،همدانی الله فضل رشیدالدین اثر رشیدی ربع نامه  وقف، ( صحرای تبریز1-2

قمری  709الله همدانی وزیر غازان خان ایلخانی در سال  نامه ربع رشیدی، توسط رشیدالدین فضل وقف 

شده  میلادی و حدود هفتصد سال پیش( نوشته شده، در آن به شرح و توضیح املاک و اراضی وقف  1309)



ایجاد کرده  خود اوو نحوه اداره عواید وقوفات برای شهرک علمی ربع رشیدی تبریز که  شخصی رشیدالدین

ز و اطراف آن در وقف نامه است. اطلاعات ارزشمند جغرافیایی و تاریخی در مورد تبری شده بود، پرداخته

، از روستاهای مختلف صحرای تبریز هم اسناد تاریخی مهمی وجود موجود میباشد. در وقف نامه مذکور

اراضی  ،256در صفحه  چاپ گشته، ایرج افشاربه کوشش مجتبی مینوی و در وقفنامه ربع رشیدی که  دارند.

 میباشد، صحرای تبریزناحیه از دیه های که  (، نوکه دیزهلاکدزج) روستای لاکه دیزجاز  رشیدالدین وقفی

 :ستا گشته مکتوبچنین 

  تمامت] 17[" 

 قریه اراضی به است متصل آن حدود تبریز، صحرای ناحیه های دیه از لاکدزج قریه از مشاع ثمنی و سدس

 ساقی به و احمد فخرالدین مزرعه اراضی به و کجاباد قریه اراضی به و ابلال و مایان قریه اراضی به و علیاباد

 و لواحق و توابع جمیع با باخونی، نو درب اراضی به و ویجویه درب اراضی به و جدید سور به و بند خواهان

 ".شده منتق شرعی مبایعت به الدین نطام ملک از حصه این و متعلقات، و منسوبات و مضافات

اشاره شده است و قریه مایان در آنهم، مربوط به یوخاری  ابلالبا نام به روستای آبالان در این سند قدیمی، 

مکتوب آن روستا قبل از  یکی از اسامی رایج ،بررسیهای بعمل آمدهمایان فعلی میباشد. ابلال، مطابق با 

نمونه ای از این اسناد اسناد زیادی از آن روستا بدست آمده است.  ،مورددر این  مایان شدنش بوده است.

 قمری 1265 سالبه  ابلال قریه در واقع زمین قطعه یک فروش و خرید سند، 2، مطابق شکل نیز مورد بحث

 میباشد. 

 



 

 قمری 1265 سال، ابلال قریه در واقع زمین قطعه یک فروش و خرید سند: 2شکل 

 

، از افراد اباذریسلمان  آقای است. بعدانتشار یافته  سفلی بازنویسی اش در کانال آلبوم مایانسند فوق و 

. نتیجه تصحیحات چندی روی آن انجام داده است عربی، و اصطلاحات زبان با آشناو  آن روستا کردهلتحصی

 : بقرار زیر است و اصلاحات این بازنویسی

 بابا مشهدی بنت( نسا) تمام مسمات الطایعه البایعه"

 اکبر علی مشهدی ابن رضا علی کربلایی الراغب المشتری

 المبیع

 به و مایانی اکبر علی ملک به محدوده ابلال قریه در واقعه چمن مع زمین قطعه یک یکربع همگی و تمام

 سه مبلغ به عرفیه لواحق و شرعیه توابع با سراب طرفی طاحونه نهر طرفی بابا حاجی حاج خیرالحاج ملک

 علی مشتملاً شرعیه صحیحهء صیغه و … قرار از نخودی هجده شاهی محمد اشرفی رایج دینار پانصد تومان

 بینهما بالاِجبار لا و لابالاِکراه والاختیار العقل حین الاطباع لازم مطاع انور شرع نهج بر والقبول الایجاب



 گردید صادر بینهما افحش ام کان فاحشاً خیارالغبن سیّما للفسخ موجبهً خیارات جمیع اسقاط و یافت جریان

 خود مالکانهء تصرف ضبط به مزبور مشتری و داد مشتری تصرفّ به را مبیع نموده ید تخلیه مزبوره بایعهء و

 1265 الاول ربیع 20فی( تحریر) دراورد

 محمد ملا اخوند و تقی، مشهدی اصغر، علی مشهدی علی، اقا مشهدی بابا، حاجی حاج خیرالحاج شهود

 حسین

 الشاّهدین من اَنا و

 "(ویردی حق عبد)مهُر

 ایلخانی ه، دورمستوفی حمداله تالیف القلوب نزهه کتاب ،صحرا و سردرود (2-2

 میباشد موجود ایلخانیان دوران به مربوط مستوفی حمداله تالیف ،القلوب نزهه بنام ای گونه دانشنامهکتاب 

 مشخصات آن، 85 صفحه وکتابش  سوم باب در ،مستوفی. است نگاشته قمری 7۴0 سال در آنرا مولف که

 در. است نموده یادی نیز آن نواحی از پرداخته،آن عصر  تبریز سیمای شرح به ،نمودهذکر را  آذربایجان بلاد

 :است برده نام صحرا و سردرود اسم با بحث مورد ناحیه از ،90 و 89 صفحه و آنجا

 های دیه و است افتاده شهر فرسنگی یک به غرب به مایل جنوبی طرف به صحرا و سردرود ناحیت دوم ..." 

 کردن نتوان فرق که چنان است پیوسته باهم مواضع آن باغستان اکثر و است متصل شهر باغات با سردرود

 و کجاباد و الغانبدر و جولاندرق و دوشت و سردست و دارد خوب های میوه و است دیه کدام توابع از که

 ".نشیند می جا آن زراعت به سراورود آب روست، غله صحرا ناحیت و. اوست معظمات از لاکدرج

در مورد شکل صحیح آن در است که  گشتهاشاره  الغانبدردر این سند قدیمی، با نام  به روستای آلاندوز

 بحث آخر توضیحاتی ذکر خواهد گردید.

 صفویدوره ، چلبی اولیاء  اثر صفوی عصر ایران به چلبی اولیاء سفرنامه ،سردرود( 3-2

افضل  وزینی مهدی دکتر و ابوالقاسمی علی پژوهش و ترجمه به  ،صفوی عصر ایران به چلبی اولیاء سفرنامه 

با  63و  62در صفحات  در شهر جیرفت انتشار یافته است. در سفرنامه چلبی ناحیه مورد بحث 1۴00  سال

 شده است: چنین توصیف (ناحیه مرکز)  سردرود اسم

 معمور روستای پارچه هشتاد. است تبریز باغهای به نزدیک و غرب جانب در که سردرود محال دوم ناحیه" 

. هستند ناحیه این مشهور روستاهای از کجاباد و لاکدیزج القابندلیس، دوروق، جولان دوشت،. است آباد و



 و میشود سیراب سردرود رودخانه از آنها مزارع. هستند مهمانسرا و حمام مسجد، دارای همگی روستاها این

 ".است فراوان محصولاتش

 ، کتابتی از نام آلاندوز میباشد. القابندلیس ،سردرود محالاز  توصیف فوقدر 

 ، دوره قاجارالسلطنه اعتماد خان محمدحسن نوشتهبلدان  مرآت ،صحرا و سرد( 4-2

که در مورد جغرافیا و تاریخ در دوران  میباشد  محمدحسن خان اعتماد السلطنه نوشته ،کتاب مرآت بلدان

 شده شهر تبریز و نواحی آن پرداخته شرحبه آن کتاب،  555تا  5۴2در صفحات  است. گشتهقاجار نگاشته 

 نام برده گشتهسرد و صحرا  صورتبه  ، از تاحیه مورد بحث5۴7دای صفحه و ابت 5۴6در آخر صفحه  است و

 : است

صحرا به طرف جنوب مایل به مغرب به یک فرسنگی شهر افتاده و دیه های آن با باغات  و سرد ... ناحیه"

شهر متصل است و اکثر باغستان آن مواضع به هم پیوسته چنان که فرق نتوان کرد که از توابع کدام دیه 

 "ارد. ...داست و میوه های خوب 

 قاجار هدور میرزا، نادر تبریز اثر دارالسلطنه جغرافیای و ( سرد صحرا/ سردصحرا، تاریخ5-2

در همانگونه که  ،مثلا. است شد قید سردصحرا یا صحرا سرد ناحیه این نام زیادی تاریخی اسناد در همچنین،

 به مربوطه و قاجار میرزا نادر اثر تبریز دارالسلطنه جغرافیای و تاریخکتاب  در ملاحظه میگردد، 3شکل 

، شدمیباهمان آلاندوز  که القالندیس ،موضوع حاجی میرزا لطفعلی امام جمعه و 53صفحه  در قاجار، دوران

 . استگردیده  ذگر سردصحرا ناحیه از



 

 )آلاندوز( القالندیس ،حاجی میرزا لطفعلی امام جمعه ،تبریز دارالسلطنه جغرافیای و تاریخ :3 شکل

 پهلوی دوره، تبریز اسناد ثبت آگهیاعلان ( سرد صحرا/ سردصحرا، 6-2

مالکان  مشخص نمودنزماندهی املاک منطقه و سا برای تبریز اسناد ثبت سازمان شمسی، 1313 سال در

محال  ناحیه ده تبریز نشان داده شده، ۴ همانطوریکه در شکلهایی منتشر کرده است. در آنجا  آنها آگهی

 ( و سهلانآبالانروستا، ازجمله مایان سفلی ) 50شامل بیش از  . ناحیه مذکورقید شده است صحراسرد

 دیده میگردد.در سطر اول خود سردرود مرکز ناحیه نیز  )ساغالان( بوده،

 

 شمسی 1313 سال، (محال سردصحرا) ناحیه ده تبریز :۴شکل 



ناحیه ، نظیر دو سند آخر این قسمت، در اسناد زیادی برای نام بلوک سرد صحرا یا سردصحرا قابل ذکر است،

صفت سرد در این ترکیبات، برخلاف آنچه خیلیها باید گفت، استفاده شده است. در اینمورد مورد بحث 

زیرا، آب و هوای این دشت و صحرا در مقایسه میپندارند، مشخص کننده سردی نسبی صحرا نبایستی باشد. 

صحرا و دشت تبریز صفت سرد  با اطراف کوهستانی آن بطور طبیعی گرمتر بوه و سردتر نیست. یعنی، به این

بعدی استدلال خواهد شد، سرد  قسمتبلکه، همانطوریکه در  !اطلاق کردن غیرطبیعی و بی مسمی میباشد

 سردرود میباشد. شده کوتاهدر اینجا 

 

 سردرودبجای  بودن سردکوتاه شده بر  مستنددلایل ( 3

ند ت، سه دلیل مسدر اسامی مکتوب ناحیه صحرا و استفاده از آن سردرود بجای سرد بودن شده کوتاهبرای 

 : نمودرا میتوان ذکر  زیر

در برخی دیگر  و میگردد مشاهدهسردرود و صحرا اسم ، بحثمورد  تاریخی برای ناحیهدر برخی اسناد الف( 

 القلوب نزههدر  مستوفی حمداله در سند دوم دیده شد، ی هممثلا، همانطوریکه در قسمت قبل. سرد و صحرا

 بلدان مرآتدر  السلطنه اعتماد خان محمدحسن در سند چهارم ولی ،برده اسم صحرا و سردرود اآن ناحیه ر

 است. نمودهصحرا ضبط  و سرد آنجا را

است و  گردیدهاشاره  سردرود هم با نام ،در سمت شهر سردرود (گجیل قاپیسی)به درب واحد گجیل ب( 

 بهروزتبریز نوشته آقای  شهرداری 8 منطقه تاریخی و فرهنگی مشاهیر و محلاتمثلا، در کتاب . هم سرد

 تاریخی سابقه و تبریز گانه هشت دروازهای عنوان درانتشار یافته است،  تبریزدر  138۴ سال که خاماچی

یکی از دروازه های تاریخی آن شهر نام برده  ،گجیل دروازه یا سرد درب مذکور، کتاب 332 صفحه و آنها

 های ایران، در مطلبی با عنوان دروازه فـرهنگ  و  تاریخ تحلیلی  و  خبـری در پایگاه ،همچنیناست. شده 

 را آورده، دروازه پنجم را چنین تعریف کرده است:  تبریز گانه هشت های دروازه تبریز، تاریخی

 قرار غرب سمت به «سردرود» یا «سرد» درب نام با سی قاپی گجیل(: گجیل درب) سی قاپی گجیل. 5"

 نیز حاضر حال در و داشته قرار شهر پرتردد مناطق از یکی در بلند های طاق و ها برج با دروازه این. داشت

 ".است کرده حفظ آمد و رفت لحاظ به را خود قبلی موقعیت

 سرد. همو سردرود به آنجا اشاره شده است  اسمدر تبریز وجود داشته که هم با  یواحدیا کوی ج( محله 

 حمامهای 58و   57در صفحت  چلبی به آن اشاره گردید، قسمت قبلیچلبی که در  اولیا در سفرنامهمثلا، 

 است:  نمودهرا چنین توصیف  تبریز شهر عمومی



 جهانشاه حمام یخ، حمام کوشک، پشت حمام. دارد وجود باصفا عمومی حمام باب یک و بیست شهر این در"

 پل محله حمام ویجویه، محله حمام سردرود، محله حمام میارمیار، محله حمام جهانشاه، مسجد نزدیکی در

 محله حمام و خیابان محله حمام ری، محله حمام حسن، سلطان مسجد پشت در شتربان محله حمام باغ،

 جوانان و ماهر دلاکان تمیز، و پاک هوای آبراه، و سکو حوض، دو یا یک حمامها این از کدام هر در. سرخاب

  ".دارد وجود رو پری

سرد وجود ندارد. با نام سردرود مشاهده میگردد، ولی حمام محله  محله حمامملاحظه میگردد، همانطوریکه 

چنین بنام درب سرد  از کویی آن، 69و صفحه  تبریز دارالسلطنه جغرافیای و تاریخدر کتاب  میرزا نادراما 

 کند: یاد می

  "اهل ثروت و تجار و اعیان باشند و هیچ بستان نباشدبدین کوی  نیک آباد کوئی کوچک است بغربی شهر"

 در بلوک مورد بحث کلمه سرد مکتوب شده نتیجه گرفت، میتوانفوق  استدلاتبا عنایت به  ،بنابر این

  بوده است.کوتاه شده سرد و صحرا نیز ، سردصحرا یا سرد صحرا ترتیب همبه همین . میباشدسردرود  مخفف

صحرا اسم بی مسمای سرد  ،در تقسیات کشوری در قرن اخیر، تغییرات زیاد روی داده  است. اما هنوز 

 1395سرشماری سال  آخرین آمار آذربایجان شرقی در در بعنوان دهستانی وابسته به بخش مرکزی تبریز

و  بوران هزه، انرجان، اسنجان، کرجان، ورنق فعلی تقسیات درشامل روستاهای  ،. دهستان مزبوردیده میشود

  میباشد. زینجناب

 

 نوشته ها در ترکی توپونیمهای کردن فارسیزه( 4

 

 بوده قوم کدام از آنجا اولیه ساکنین و محل آن به بخشان هویت میدهد، نشان( مکان یک اسم)توپونیم 

 اسامی از بایستی مکانها، اولیه ساکنان هویت حفظ و تاریخی گذشته نشدن تحریف جهت اینرو، از. است

 شدن حاکم و پهلوی رضاخان رسیدن قدرت به از بعد ایران، در ولی. گردد محافظت بدقت آنها بومی و خاص

از حمله  غیرفارسی توپونیمهای کردن فارسیزه شوونیستی سیاستهای پیش، سال یکصد حدود در فارسها

 . است داشته رواج ترکی

 زبانها فارس برای تلفظش که دادن تغییر طوری راآن صدادار حروف یعنی، ترکی توپونیم کردن فارسیزه

 از را خود هویت ترکی توپونیم فارسیزاسیون با. باشد داشته مشابه تلقظ با کلمه زبانشان در و بوده راحت



 اغلب گفت، میتوان. باشد معنی بی نیز فارسی زبان خود در است ممکن حتی و میگردد جعلی داده دست

 در مثلا. اند گشته فارسیزه آذربایجان، جمله از ایران نشین ترک مناطق روستاهای و شهرها رسمی اسامی

آلاندوز به القلندیس، آشاغی مایان )آبالان( به مایان سفلی،  سردری به سردرود، ،تبریزمورد بحث دشت 

 ذکر قابل .اند شده بدل غیره ، کورجان به کرجان وآخوله به آخولاساغالان به سهلان، خیلیجان به خلجان، 

 کوتاه صدادار حرف سه فارسی صورتیکه در هستند، کوتاه همگی که دارد صدادار حرف نه ترکی زبان است،

 دلیل به ترکی اسامی از بسیاری درست نوشتن ،میباشد مشخص اینجا از. دارد کشیده صدادار حرف سه و

 اگر ترکی اسامی ثبت مورد در این بنابر. نیست مقدور فارسی زبان به صدادار حروف صحیح انتقال عدم

 فارسی به اسم ثبت در ولی میکنند، تلفظ گونه یک را محل یک نام منطقه یک بومی مردم کردیم، مشاهده

 آن از باید و مینماید منعکس منطقه مردم تلفظ را صحیح نام دارد، وجود تفاوت صدادار حروف در اساسا

 بحث نیاز حکومتی دستورات با فارسی شکل به( بومی) ترکی اسامی عمدی جعل. گردد محافظت توپونیم

 .نمیپردازیم آن به اینجا در که دارد طویل

نگارنده به قلم تغییر نام و فارسیزاسیون توپونیمهای شهرستان مرند  ای با عنوان ، مقالهاین موضوعدر مورد 

 است. در آن مقاله، چاپ گشته 1۴03ماهنامه خدا آفرین مهرماه  229که  در شماره نوشته شده است 

 د.نوجود داری در مورد فارسیزاسیون مطالب بیشتر و مفصلتر

 این با میدهد، روی نیز زبانها سایر در ترکی توپونیمهای ثبت مورد در فارسیزاسیون عمل شبیهگفتنی است، 

 را، اند شنیده مردم از که اسمی مولیفین بلکه نمیشود، مشاهده جعلی غیرفارسی قدیمی آثار در که تفاوت

  .اند کرده ضبط صدادار حروف در طبیعی تفاوت با گاها

 ترکی زبان در اصوات هماهنگیقانون نکته: 

 او و (ö) او ،(i) ای (e) اِ ،(ə) اَ(، o) اُ، (ı) ای ،(u) او ،(a) آ :میباشند عدد 9 ترکی زبان در صدادار حروف

(ü) کلمه صدادار حرف اولین اگرحرف بعدی اینجه. . چهار صدای اول اصطلاحا قالین نامیده میشوند و پنج 

 تمام باشد قالین ای کلمه صدادار اول حرف اگر و اینجه کلمه آن آتی صدادار حروف تمام باشد، اینجه ای

ش بخ یک که باشد گرفته شکل بخش دو از ،ترکیبی اسم یک اگر .بود خواهند قالین کلمه آن صدادار حروف

 اینجه تماما یا قالین تماما و گرفته انجام صدادار حروف تبدیل آنصورت در، باشد اینجه دیگری و قالین آن

 .میگردند

 هم ترکی فقط به آشنا بومیان و است بومی ،باشد شده رعایت ترکی اصوات هماهنگی قانون اسم، یک در اگر

 و است فارسیزه معمولا و بوده بومی غیر ،باشد نشده رعایت اگر اما .مینمایند رعایت را قانون آن حتما

 .دنمیگرد ارجخ عربی یا فارسی سواد با افراد زبان از فقط کلمات اینگونه



 

 تبریز صحرای تاریخی ناحیه بومی نام آلان؛( 5

 

که در فضای مجازی در  آن زبانبه لغتنامه های  در زبان فارسی، برای درک دقیق تر معنی کلمه صحرا

 ،شده بیانصحرا دخیل از عربی بعنوان مثال،  ،دهخدا مشهور لغتنامه در دسترس هستند، مراجعه شده است.

 است: گشتهمعنی نیز بدین گونه 

. بر. بیابان. گیاه بی فراخ گشادگی. هموار دشت(. الاسماء مهذب. )صحاری صحراوات، ج،. دشت. صحراء" 

 "... ( : الارب منتهی. )مَلا. جرََد. جبانة. جَبّان. جبار. تیر. بریة. بجدة. اراجیح. فراخ و هموار زمین. هامون

 یمعنهم  ،مورد بحث ناحیه توصیف برای از دهخدا، بالاتعریف در برای صحرا فراخ  و هموار زمین مترادف

، از اینرو نمایند استفاده نمی از صحرا برای این ناحیهمنطقه چون بومیان ترک  ولی،. میباشدمناسبی  کاملا

این  کاربرد دارد یا داشته است.بومیان باشد که بین لغت ترکی  یک از ایترجمه  این کلمه ،به نظر میرسد

غیره  و قایارودر و همچنین نواحی همسایه گونئی، مزبو محالهای مختلف اروستاهالی  در بین بومی،کلمه 

با  است. گشتهمنسوخ مزبور کلمه  و احتمالا نتیجه ای حاصل نشده است ،تاکنون جستجو شده است. ولی

آلان  ،تبریز صحرای تاریخی ناحیه ترکی بومی نام، شواهدی در دست است که نشان میدهند، وجود این اما

 نامهای انزاب و رودقات به جای-ارونق  شبیه و است شده ترجمه صحرا صورت به آلانیعنی،  .بوده است

 استفاده شده است. یدر کتب تاریخ ،روادقایگونئی و 

 استفاده میگردد کم یآذربایجان ترکی ادبیات درفراخ  و هموار زمینبدان معنی  آلان کلمه از ،در حال حاضر

با وجود . استفاده میشود زیاد استانبولی ترکی در آن کلمه ولی را بکار میبرند.و غیره  و به جای آن بوزقیر

استفاده کم آلان در ترکی آذربایجانی امروزین، این کلمه در اسامی روستاهای فراوانی در آذربایجان مشاهده 

 آن در گذشته دارد. زیاد نشان از کاربردمیگردد که 

 آبالان و ساغالان مشاهده میگردد که به نامهای آلاندوز، محال مورد بحث روستای کهن سه اسامی در، آلان 

منعکس کننده رواج  ،دشت وسیع واقع گشته اند و این موضوع آن متفاوتاز نظر جغرافیایی  قسمت سه در

محال در گذشته است. بدلیل قرار گرفتن در این دشت، هر سه اسم مکان  اینبومی  ترکانآلان در میان 

 مذکور در رابطه با آلان بوده، بایستی با آن ریشه یابی گردیده اند.



. ه خواهد شدمورد بحث پرداخت ناحیهبه معنی کاملا مناسب آلان برای  ابتدا، این قسمت ادامهدر به هر حال 

و معناشناسی  مذکور ناحیهآبالان و ساغالان  آلاندوز، روستای سه اسامی در آلان منعکس شدنبحث  سپس،

که در آذربایجان وجود دارد، معرفی خوهد شد که  تبریز آلان مشابه ای نمونه در نهایت نیز، خواهد بود. آنها

 میباشد. سراب )آلان بیراوغوش( آلان

 در لغتنامه ها آلانمعنی ( 1-5

 توسط و است هجری پنجم قرن به مربوط که کاشغری محمود اثر الترک لغات دیوانمعتبر  کتابدر  ،آلان

در  نیز، معنی آن گردیده است. درج (alaŋ) آلانگ قدیمی بصورت گشته، ترجمه فارسی به  صدیق دکتر

  :است شده بیانچنین  138صفحه 

 و فراخ درب معنای در (aŋıl) آنگیل کلمه از تکواژه این. هموار دشت :یعنی (yazı alaŋ) یازی آلانگ"

 ".است شده ساخته حروف، جابجایی قاعده به گشاده

همانطوریکه  .آلان گفته میگردد (و گشاده)فراخ  وهموار  زمینبه ، نمودمیتوان استنباط  فوق توضیحاتاز 

برای این ناحیه مکتوب  فراخ و هموار زمین معنی به همان گشت، کلمه صحرا در زبان فارسی بیاندر بالا 

 . بوده است. یعنی، صحرا ترجمه ای آلان بکار رفته است گشته،

 ریشه شناسی و که به زبان ترکی استانبولی میباشد، بصورت زیر نشانیان کفرهنگ اتیمولوژیسایت  در آلان،

 :  تمعنی شده اس

Köken" 

Eski Türkçe alaŋ “dağlar arasındaki açık ve düz yer, meydan” 
sözcüğünden evrilmiştir." 

 چنین میشود:بالا متن به فارسی ترجمه ترکی استانبولی 

 ریشه"

 "تکامل یافته است. ترکی قدیمدر  آلانگاز واژه  "بین کوهها، میدان درفراخ و  هموارزمین "

یک بوده،  کوهستان طرفاز سه  د،یهمانگونه که در قسمت دوم این مقاله ذکر گرد ،نیزناحیه مورد بحث  

 برای نامگذاری آنجا بوده است.کاملا مناسب  ،هم دریاچه اورمیه میباشد و آلان شطرف



 آلان حسین ،(مهاباد) آلان موسی آوآلان )هوراند(، ،)سراب( آلان روستاهای نام در ،همچنین آلان

مشاهده  غیره و( تبریز در معروفی محله) مارآلان ،(آباد بستان) قاآلان و( اورمیه) آلان خوش ،(چاراویماق)

 میگردد.

 ناحیهاسامی روستاهای در  آلان انعکاس ( 2-5

از نظر جغرافیایی  قسمت سه در مورد بحث مشاهده میگردد که  ناحیهکهن  روستای سه اسامی در، آلان

 برای  بومی ترکانمنعکس کننده رواج آلان در میان  ،گشته اند. این موضوعواقع وسیع  دشت آن متفاوت

، هر سه اسم مکان )توپونیم( هموار . همچنین بدلیل قرار گرفتن در این دشتمیباشددر گذشته  ناحیه این

  .با آلان بوده و بایستی با آن ریشه یابی گردند مذکور در رابطه

 در اوایل آلان (Alanduz) آلاندوزروستای ( 1-2-5

آنجا نام رسمی  و است گشته یکی از محلات شهر سردرود صده اخیر در(، Alanduz) روستای آلاندوز

 در کانال پژواک خلجان( زارع اسکندر) سردرود دهدار آخرین با گفتگو ی با عنوانمطلب .میباشدالقلندیس 

 تا زوآلاندمطابق با  اطلاعات آن مطلب، منتشر گشته و حاوی عکسی از نشریه ای بنام پیام روز میباشد. 

 سردرود به نآ شهرداری تاسیس و شهر به سردرود تبدیل با که دهبو مستقل یده ،شمسی 1336 سال

هم، آخرین کدخدای  (کدخدا حسین)  منصوری حسین کدخدا .است شده سردرود محلات از یکی و الحاق

  .است بوده آلاندوز

را نشان میلادی(  2020شمسی ) 1398زمستان در ، نمایی از میدان آلاندوز در شهر سردرود 5عکس 

مسئولین ، هم مطابق بر مطالب کانال یاشا سردری .انتشار یافته است  سردری زلکانال  گؤ درمیدهد که 

 ممکناهالی آلاندوز اینکار  اتولی با اعتراض ،به یک نام مذهبی تغییر دهند این میدان را اندتلاش نموده 

 .آنجا القلندیس رسمی آلاندوز دیده میشود نه بومی نام در میدان هم،است.  نگشته

 



 

 1398، زمستان : شهر سردرود، میدان آلاندوز5شکل 

 

نامیده علاوه برآلاندوز، آنجا همچنین . از سمت تبریز در اوایل دشت مورد بحث قرار گرفته است آلاندوز،

میباشد که  (Alan) آلان همان این روستا، یده های بومیناماول  بخش دارد. نیز (Alandızآلاندیز )بومی 

، به شاندوم بخشولی . گردیدتوضیحاتی قید برای این دشت  ها لغتنامه در آن مناسب معنیراجع به  بالادر 

 ،شده اوف صدادار قالین هم آوحر همدارای که با آلان  ( بوده استdiz( یا دیز )düzنظر در اصل دوز )

، مانند نامیده موضوعی که در لهجه های ترکی اتفاق می افتد .اندنموده را ایجاد  مذکور بومی ینامیده ها

. بدست آمده است (diz( یا دیز )düzدوز )( با Aslanآسلان )( که از ترکیب Aslanduzبومی آسلاندوز )

 بوده است.  (Alan diz) ( یا آلان دیزAlan düzروستا، آلان دوز ) نیعنی ریشه نام ای

 د. شآلان دوز، به مفهوم روستایی که در امتداد و راستای آلان قرار گرفته، وجه تسمیه مناسبی مییا

 دیگر صورت. زدیکهای آلان ساخته گشته بودمیتوانست باشد که در ناما نام آلان دیز، به خاطر دژ یا قلعه 

 فارسها گشته، قید و است آمده مرتفع مکان معنی به کاشغری دیوان ۴92 صفحه در کهتیز میباشد  ،نیز دیز

 و حصار معمولا ،منطقه این قدیم روستاهایقابل ذکر است،  .میگویند دز قلعه به و اند آموخته را کلمه این

 د.نو از نشانه های آن دیز و قالا میباشد که در اسامی روستاها یا اماکن آنها وجود دار اند داشته قلعه

 حمداله تالیف القلوب نزههقدیمی  کتابدر  نام روستای آلاندوز، همانطوریکه در مبحث دوم ذکر گردید،

از الغانبدر صحیحتر  ،الغاندز مکتوب یا تصحیحی شکلضبط گردیده است.  الغانبدربه شکل نادرست  مستوفی



 دیز آلانگ دوز یا آلانگ دار غنه نون حاوی و قدیمی صورت صحیح، فارسیزه صورت هم، دز النغاست. 

 .باشد میتوانست

. است القلندیس از تر درست القندیس.  میرسد نظر به اضافی دوم لام حرف ،آلاندوز رسمی نام ،یسالقلند در

  .باشد میتوانست( /دوزدیز) دیس آلانگ دیگر فارسیزه صورت هم، دیس النق

ترکیه نیز وجود دارند که  شورک در (،(Alandız یا آلاندیز (Alanduz) روستاهای مشابه آلاندوزهمچنین، 

 ترکیه استان دنیزلی، نام روستایی در Alandız هم مشاهده میگردند. جغرافیایی نامهای جهانی سایت در

کشور  آن (Hakkâri) کاریکو ح( Sakarya)روستا در استانهای ساکاریا هم، نام دو  Alandüzü. است

 میباشد.

 در مرکز آلان واقع (Abalanروستای آبالان ) (2-2-5

به مایان علیا اطلاق فقط اسم مایان  ابتدا از اهالی بومی هر دو مایان، سفلی و علیا، شنیده شده است که

رس اسناد تاریخی غیر قابل انکاری هم در دست بعلاوه، است.نموده میشده و مایان سفلی بعدا این نام را اخذ 

مورد  اسناد یکی از این مینمایند. تصدیقرا  اخیردویست سال داخل در  تغییر نام انجام گرفته که هستند

 سال و مربوط به ابلال قریه در واقع زمین قطعه یک فروش و خرید سند تحت عنوان 2 شکلاشاره، در 

 میباشد که ابلال، یکی از اسامی رایج مکتوب آن روستا قبل از مایان شدنش بوده است. قمری 1265

 .میگردد اشاره (Avalan) اغلب با نام آوالانمایان سفلی  اولیه اسمبه های بومی مایانها، در لهجه  ،اما

 منعکس آن روی بر روستا قدیم نام وگذشته  مذکور، نهری از آجی چای منشعب، از میان روستای همچنین

اهالی بومی و مسن  میگردند. محسوبروستا نیز  این این نهر در واقع نامهای اطلاقی به نامیده هایمیباشد. 

 ابلان ،آنجابه  دارای سواد فارسیعنوان آوالان اشاره میکنند و افراد  اغلب بانیز آشاغی مایان، به نهر مذکور 

(Əbəlan) و ابلال (Əbəlal)  .در  ،سفلی ، آقای محمد کاسبی، از افراد مسن مایانبعلاوههم میگویند

بدین ترتیب، آبالان  ا آوالان و آبالان قید نموده است وگفتگویی که نگارنده با او داشته، اسامی نهر مذکور ر

 است. نی گشتهافزود سفلی مایان اصلیاطلاقی به نام  بومی هم به اسامی

 واج در تنها ،اصلی مایان سفلی اسم بومی برای اطلاقی یدهنام دو ،(Abalan) و آبالان (Avalan) آوالان

زبانها و  در واجها و حروف این قدر چه هر طبیعتا مکان، بودن کهن به توجه با و دارند اختلاف و و ب دوم

 به حرفها، بررسی و اینموارد بررسی جهت. بود خواهند نزدیکتر ثواب به گردند، بررسی قدیمتر لهجه های

  مذکور، کتاب در. است شده مراجعه هیئت جواد دکتر تالیف ترکی های لهجه و زبان تاریخ در سیری کتاب

 کتاب ۴۴ تا 33 صفحه و بخش آن اول قسمت در و اند گردیده ذکر دوم بخش در ترکی زبان مختلف مراحل



/ ترکی KökTürkçeترکی گؤک ترک )ترکی استانبولی  زبان یعنی ترکی، شده شناخته شیوه قدیمترین به

 در بوده، ترکان آوردن اسلام از پیش دوران به مربوط گؤک ترک قدیم ترکی. است شده پرداخته ،(اورخون

 میتوان قدیم، ترکی در و حرف نبود به توجه با ترتیب بدین. است نداشته وجود ج و ژ و، خ، ه، مخرجهای آن

 .است گشته پدیداراز حرف ب در آبالان  ها لهجه در بعدا و میباشد واج آوالاندر و حرف گرفت، نتیجه

 لغات دیوان کتابدر . مثلا، میگردد مشاهده زیادنیز  آذربایجانی کنونی ترکی های لهجه در ی کهموضوع

 ترجمه فارسی به  صدیق دکتر توسط و است هجری پنجم قرن به مربوط که کاشغری محمود تالیف الترک

به، هست، واژه ای بر وجود چیزی در جایی میباشد، معنا شده است. اما در  ،502 صفحه در کلمه بار گشته،

 میگردد.لهجه ها ی کنونی ترکی آذربایجانی، در طی زمان، ب به و مبدل و کلمه  وار استفاده 

همدانی  الله فضل رشیدالدین رشیدی ربع نامه  وقفاثر قدیمی کتابت شده ابلال در  نام حرف دوم ،همچنین

اصل بودن آبالان ، ماینه .فتصد سال پیش است، ب میباشدبحث شده در قسمت دوم که مربوط به حدود ه

 تایید مینماید.   را آوالان به نسبت

ایجاد شده، دو حرف آ در  (Alan) و آلان(Aba)، از ترکیب دو کلمه آبا (Abalan) به نظر میرسد آبالان

، به نظر معنی مادر را میرساند. چون کلمه نیز در ترکیب این نام آباوسط به مرور زمان یکی گردیده است. 

ا آلان، آب از اینرو،. نشان داده، استفاده میگردد نیز راو بزرگ  مرجع ،مرکز منبع، اصل، مفهومدر زبانها،  مادر

نیز واقع است، وجه  آلان مرکز دربرای این روستا که  ،و یا بزرگ مرکزی یا اصلی مادری یا آلانبمعنی 

 برای این مکان در بالا توضیحاتی داده شد. در ادامه به آلان مناسب مفهومراجع به تسمیه مناسبی میباشد. 

  .پرداخته میگرددآبا  مناسب مترادفهای

 پنجم قرن به مربوط که کاشغری محمود تالیف الترک لغات دیوان کتاب 118 صفحه درآبا،  واژه برای

 چهار معنا قید شده است:  گشته، ترجمه فارسی به  صدیق دکتر توسط و است هجری

این کلمه نزد ترکمان قارلوقلو، با بای صلبه )پ( تلفظ میشود. ب(  الف( به معنی مادر )به ترکی اوغوزی(،

کلمه از زبان عربی برجای مانده است. ... د( گیاهی که در کوهپایه  خرس ج( پدر )به ترکی تبتی(، گویا این

 ها روید، کوهپایه نشینان خورند و چون خیار، گیاهی خاردار است.

از شاخه اوغوزی بودن زبان ترکی آذربایجانی  در در ترکی اوغوزی معنی شده است والف( به ماآبا، در 

 مفهوم مادر دادانش را تقویت مکند.  ،امروزی

 باآ لغت معنی تشریح موقع دنیز، دیل فارسی -ترکی اتیمولوژیک جامع لغتنامه در هادی اسماعیلآقای ، نیز

 .نموده است معنی بزرگ مادر مادر و ،را آبا معنی ترین اصلی و اولین، ۴6 و ۴5 صفحات در



چاپ شاهمرسی که  زارع پرویز شاهمرسی اثر آقای فارسی-ترکیجامع دو جلدی  فرهنگ ، درهمچنین

جلد اول به معانی پدر، خواهر بزرگ، مرد  29آبا در صفحه   ،است در قزوین منتشر شده 139۴سال دومش

قابل احترم در میان ترکان قدیم، پدران، اجداد، سرلشکر، مادر بزرگ، خرس، در برخی جاهای آذربایجان 

 آمده است.   مانند تبریز، به مادر اطلاق میشود،

در برخی جاهای آذربایجان مانند تبریز  به مادر  ،ملاحظه میگردد ریکه در فرهنگ شاهمرسی همهمانطو آبا،

 مایان، آشاغی همین روستای در آلاندوز،از جمله محله  سردرود شهر در تبریز، بر علاوه اطلاق میگردد.

 جای جدید نسلهای در و میشده گفته یا میگویند آباواقع در دشت مورد بحث نیز، به مادر  غیره و کوجووار

 !است داده مامان بهبیشتر   را خود

 منبع، اصل، مفهومدر زبانها،  مادردر ترکیب این نام، به نظر معنی مادر را میرساند. چون کلمه  آبادر نتیجه، 

 مرکزی یا اصلی مادر یا آلانلان، بمعنی ا آآب از اینرو،. نشان داده، استفاده میگردد نیز راو بزرگ  مرجع ،مرکز

کلمه آنا در  مثل. میباشد سمیه مناسبینیز واقع است، وجه ت آلان مرکز دربزرگ برای این روستا که  و یا

 آنا ،(اساسی قانون) یاسا آنا ،(اصلی  زبان و مادری زبان) دیل آنامانند ، ترکیبات امروزی زبان ترکی آذربایجانی

بکار نامگذاری گشته، در نقش مترادفش آنا در آبا آلان  ،آبا هم( و غیره، ، خط مرکزیاستو خط) قورشاق

 در تایید این موضوع، در فرهنگ شاهمرسی آبا گول به معنی گل بزرگ دیده میگردد. رفته است.

   رساله و گفتار از احمد کسروی به به کوشش یحیی ذکاء سال  78کتاب کاروند کسروی، شامل مجموعه 

در تهران منتشر شده است. مقاله نام شهرها و دیههای کسروی نیز در این مجموعه هست. در  شمسی 1352

ضبط  را سولان و ابلانکتاب کاروند، کسروی نام دو روستای نزدیک تبریز،  278در مقاله مزبور و صفحه 

ساغالان است.  سولان، فارسیزه ساوالان یکی از نامیده های بومی !نموده، به آنها ریشه فارسی بسته است

 . میباشدبه مایان سفلی اشاره دارد و فارسیزه آبالان  ،ابلان هم

آب، در لغتامه ترکی  ( نیز بدست بیاید و ریشه یابی گردد.alanو آلان ) (abآبالان میتواند، از ترکیب آب )

که به زبان ترکی  مینارا علی یئوا، متخصصان موضوع قدیمی اثر پروفسور دکتر فضولی بیات و دکتر

گؤک در لغتنامه آنلاین  آمده است و مترادف شکار میباشد.  آو به معنیاستانبولی در فضای  انتشار داده اند، 

در  بولی سایت آموزشی زبان و نوشته های ترکی تامگا نیز، به معنی شکار آمده است.ترک به ترکی استان

آب، در ترکی امروزی آذربایجانی و استانبولی به آو ) باشد. نتیجه، آب آلان میتواند به معنی  آلان شکار نیز

 (میباشدتبدیل شده، به معنی شکار 

 



 راست آلانسمت ( در Sağalanروستای ساغالان ) (3-2-5

اول که  مقاله در. میباشدساغالان  روستای با نام رسمی سهلان، توسط چهار مقاله نشان داده شده، نام اصلی 

به وجه  ،بیلیمی تبریز چاپ شده در ماهنامه ائل 1395تیرماه  ،سهلان روستای نام شناسی ریشه عنوان حتت

ترکیب دو کلمه ساغ و آلان )ساغ  هم، را این روستا ریشه ناماست.  گشتهپرداخته  تسمیه نام این روستا

 دو مقاله اولیا قسمتی از، همچنیناست.  نمودههموار معناشناسی  و سالم ، منطقهراآن معنی و دانسته آلان(

 سند یک ساغالان )بازخوانی در ماهنامه ائل بیلیمی و 1398سهلان منتشر شده سال  روستای و چلبی

در تایید ساغالان  اختصاص داده شده، موضوع نام روستا، به در ماهنامه اوزان 1۴00تاریخی( انتشار سال 

گذشته  قرن سه تاریخی اسناد در ساغالانمقاله  ،نیز ارم نگارندهه. مقاله چدن مستندات ارائه گشته استبو

 است. هچاپ گشت 1۴01 سال خداآفرینماهنامه  211 شمارهدر  میباشد که

، ساغ در معنی سمت راست آلان مورد بحث قرار گرفته قسمت با معلومات فعلی اما، چون این روستا در

این معناشناسی، به نظر نزدیک . میباشدراست و ساغ آلان، به معنی سمت راست آلان، وجه تسمیه بهتری 

روستایی که نسبت به تبریز در  ،هم ساغالان )ساغ آلان( کندی !به معنی واقعی و بلکه هم عین حقیقت است

 سمت راست آلان قرار دارد معنا میبابد. 

از ت. نامیدن سینیق چایی بدست آورده اس نیزساغالان چایی  راجع به نگارنده اخیرا، مدرک جدید دیگری

 رود به آنها روستای در شنیده شده،( دیزج قزل) دیزه قیزیل روستای مسن اهالی از یکی زمانی، عزت حاجی

 نقشه .ساغالان دست بالا روستای سمت از رود آمدن  بدلیل میگویند، هم چایی ساغالان چایی، سینیق

 مذکور رود اسم که میباشد عزت حاجی گفته بر سندی ،هم میلادی 1886 سال به مربوط و 6شکل قدیمی 

از آلان را نامش  ی مذکورروستا یعنی،. است شده ثبت چایی ساغالان اورمیه، دریاچه به اتصالش درمحل

   .ی که اراضی اش را هم آبیاری میکند داده استبه رود ،آنرا ، بعدگرفته

 



 

 میلادی 1886 سال ،رود ساغالان چاییآلان، : 6 شکل

 

 میباشد سراب آلان دشت تبریز، آلانو همنام  شبیهای  نمونه( 3-5

، به وجود دارد. دشت مذکور نیز دشتیآذربایجان شرقی  شهرستان سراب در تبریز،آلان  شبیه ای نمونه 

 .بوده است براغوش آلان ،محالآن  کتابتی اسم . در گذشته نیز،نام بومی آلان داردگفته اهالی بومی آنجا، 

  است: چنین توصیف گردیده ناحیه آلان براغوشدر لغت نامه دهخدا  مثلا،

 وهفت بیست دارای و مربع فرسنگ سی آن وسعت آذربایجان، سراب از ای خُرّه نام (اِخ) [بَ. ]براغوش آلان"

 ".است خانمرود غربی و شقاقی آن جنوبی و شرقی مشگین خرّه این شمالی حد. نامند آلان را آن مرکز قریه،

 

 (Biroğuş) بیراوغوش ،همل ادر آن مح برآغوش/ براغوشاسم بومی روستایی با نام  رسمی و کتابتی 

 آلان دهستان، 1395مطابق با سرشماری سال  ،امروزین تقیسمات در محال نقابل ذکر است، آ .میباشد

 .میباشد به مرکزیت روستای آلان برآغوش
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b532481540/f1.item.zoom 
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